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از همان نخســتین برخورد می توان دریافت که شکیب شجره 
کارش به عنوان بازیگر را دوست دارد و این حرفه را جدی می گیرد. 
توضیحاتش در مورد نقش جمشید در فیلم »انفرادی« دلیلی برای 
این مدعی است؛ زمانی که توضیح می دهد چگونه نقش را ذره ذره و 
حین تحقیقات ساخته و شکل داده است. شکیب شجره که با نقش یک داروفروش در مجموعه نمایش 
خانگی »هیولا« به کارگردانی مهران مدیری شناخته شد خیلی زود مورد توجه قرار گرفت. علت شاید 
در همان جدیتش در حرفه بازیگری باشد. زمانی که صحبت می کند متوجه می شوید که برای کاری که 
دوست دارد وقت می گذارد و حاضر است برای هر نقشی نیرو و توان فراوانی صرف کند. این گفت وگو 
به بهانه حضور او در فیلم »انفرادی« انجام شد؛ فیلمی ســاخته سال 1398که حالا بعد از 3 سال به 
نمایش درآمده است تا نخستین 3 نقشی که از شکیب شجره می بینیم، نقش های کمدی باشد. در هر 
3 نقشي که به نظر می رسد او با اغراق و غلو ایفا کرده است. اما خودش نظر دیگری دارد. شاید باید به 

انتظار بازی های او در نقش های رئالیستی یا دراماتیکی باشیم که به زودی به نمایش درخواهند آمد.

 در زندگینامه ای که از شما در فضای 
مجازی منتشر شده، آمده که در ایران کارشناسی 
فیزیک گرفته اید و بعد مدرک کارشناسی ارشد 
بازیگری را از استرالیا اخذ کرده اید و دوره هایی 
را هم در استرالیا گذرانده اید؛ ازجمله دوره هایی 
برای صدا، رقص و آموزش به عنوان دلقک؛ چطور 

شد که برای بازیگری به استرالیا رفتید؟
دوره کارشناســی فیزیک من 7ســال طول کشید، 
چون بیشتر به دانشکده سینما و تئاتر می رفتم و در 
کارهای کلاسی و پایان نامه ها بازی می کردم. همین 
موضوع باعث شــد که وقت کمی را بــرای خواندن 
فیزیک بگذارم. آن قدر به دانشــکده ســینما و تئاتر 
رفت وآمد داشــتم که خیلی ها فکــر می کردند من 
آنجا دانشجو هستم. ارتباط با دانشجویان و استادان 
دانشــکده ســینما و تئاتر ارتباط من را با بازیگری 
قوی تر کرد. ترم دوم رشــته فیزیک، در 19سالگی 
بود که به بازیگری علاقه مند شدم. نخستین اجرای 
عمومی ام در دانشــکده علوم و تحقیقات بود؛ متن 
داریو فو، »همــه دزدها که دزد نیســتند«. بعد که 
بازیگری برای ام جالب شد و سر کلاس های مختلف 
در دانشگاه نشستم و به ورک شاپ های مختلف رفتم؛ 
مثل ورک شاپ های علی اکبر علی زاد، اصغر دشتی، 
مسعود دل خواه، سعید کشن فلاح و چند ورک شاپ 
با حضور هنرمندان غیرایرانی. بعد تصمیم گرفتم که 
برای تحصیل بازیگری اقدام کنم. چون زبان انگلیسی 
بلد بودم در ابتدا قصد داشتم به آمریکا بروم. ولی آن قدر 
نشدنی به نظر می رسید که باید به سراغ دو گزینه دیگر 
می رفتم که یکی انگلستان بود و دیگری استرالیا. با 
اینکه از انگلستان پذیرش داشتم اما به دلیل هزینه 
خیلی بالا ممکن نشد و در نهایت استرالیا را انتخاب 
کردم. چون مدارک کارشناسی ام غیرمرتبط بود کسی 
مثل من را خیلی سخت قبول می کردند اما من حدود 
98مدرک از اجراهای مختلف یا ورک شاپ هایی که 
شرکت کرده بودم، فرستادم. از 5دانشگاه در استرالیا 
پذیرش گرفتم و در نهایت دانشــگاه وولون گانگ را 
انتخاب کردم که نزدیک شــهر سیدنی است. چون 
تحقیق کرده بودم و اســتادانش را می شناختم و به 
آنچه درنظر داشــتم خیلی نزدیک بــود. با توجه به 
مدارکی که فرســتاده بودم از ترم دوم سر کلاس ها 
حاضر شدم و در پایان ترم سوم متد بازیگری امِیم ترا 
را ارائه دادم. من قبلًا روی این متد کار کرده بودم و در 
ایران ورک شاپ هایی هم براساس این متد گذاشته 
بودم. چون متد تازه بود، خیلی سخت پذیرفتند. بعد 
از پایان نامه براساس همین متد ورک شاپی در همان 
دانشگاه گذاشتم. بعد به ویکتوریا اکتینگ در ملبورن 
دعوت شدم و یک ورک شاپ سه روزه در آنجا داشتم. 

بعد از اینها به ایران برگشتم.
 در صحبت های تان گفتید که دانشگاه 
وولون گانگ را به این دلیل انتخاب کردید که به 
آنچه می خواستید نزدیک بود؛ آنچه می خواستید 

چه بود؟
می خواستم متدم را پرورش دهم و همین که ببینم 
تکنیک های روز بازیگری جهان در نسبت با ایران در 
چه سطحی هستند. چون در ایران از نظر مطالعه یا 
منابع نظری و مکتوب در نسبت با متدهای روز دنیا 
خیلی محدودیت داریم. می خواســتم ببینم که چه 
چیزهایی سطح بازیگری در اروپا یا هالیوود را این قدر 

نسبت به ایران متفاوت می کند. آنچه در آنجا دیدم 
این بود که روی بازیگری رئالیستی تمرکز می کردند 
اما در عین حال چیزهایی به بازیگر آموزش می دهد 
که در اجراهای دیگر مثــل نمایش موزیکال، اجرای 
فیزیکال یا... بتواند گلیم اش را از آب بیرون بکشد. این 
چیزی بود که در تهران هم درنظر داشتم. به همین 
دلیل در تهران هم، 5ســال، زیرنظر لوریس هوویان 
کلاس آواز می رفتم. پیانو هم به همین شکل. اما همه 
اینها در راستای بازیگری بود. سعی کردم همیشه این 
توانایی ها را در بالاترین ســطحی که در توان دارم، 
حفظ کنم. تفاوت میان آنچه در ایران و استرالیاست 
نسبتاً زیاد است. در اســترالیا کلید جادویی به من 
ندادند ولی نگرش شــان طوری بود که به ایده ای که 
از ذهن انســان های مختلف بیرون می آید اهمیت 
فراوان می دادند و اعتماد به نفسی که به من و دیگر 
دانشجویان می دادند من را خیلی جذب کرد. یعنی 
هر کس به راحتی ایده ای می داد، همه روی ایده نظر 
می دادند، کسی مسخره اش نمی کرد و ممکن بود اتفاق 
خیلی جالبی از همان ایده به وجود بیاید. پایه و بنیان 
کار در ایران و استرالیا یکی بود، اما آزادی که در آنجا در 
همه وجوه وجود دارد به شکل گرفتن اجراهایی منجر 
می شود که در ایران ناممکن است. متد هایی که در 
استرالیا بود هم با متدهایی که در ایران آموزش داده 
می شود تفاوتی نداشت، اما نتیجه ای که در استرالیا 
از همین متدهایی که در ایران هم برای ما آشناست 

می گرفتند، با ایران تفاوت فاحشی داشت.
 چیزی که تاکنون ما از شما در سینما 
– چه فیلم و چه شبکه نمایش خانگی - دیده ایم، 
بیشتر بازی های غیررئالیستی بود که بر میمیک 
یا ژست های اغراق آمیز استوار است. گفتید که در 
استرالیا اما تأکید بیشتر بر بازی رئالیستی بود. 
به نظر می رسد که بازی مورد علاقه تان هم بیشتر 
بر میمیک، بازی فیزیکال و اغراق آمیز است تا 

بازی رئالیستی.
من در حدود 35نمایش بازی کردم که بســیاری از 

این اجراها، مبتنی بر اجرای کاملًا رئالیستی بود که 
بر ساخت شخصیت استوار است. اما پیشنهادهایی 
که در سینما به من شد در این حال و هوا بودند. یعنی 
نقش هایی که در سینما به من پیشنهاد شده بیشتر 
در قالب هایی مثل فانتزی، کمدی یا تاریخی بوده و 
از همین رو برای یک ســری غلوهای خاص جا دارد. 
نخستین پیشنهاد ســینمایی من کار آقای مهران 
مدیری بود که نقــش داوود را در ســریال »هیولا« 
به من پیشــنهاد دادند. برای همــان کار هم من3 
روز ناصرخســرو رفتم و در کنار فروشــندگان دارو، 
داروفروشی کردم. ولی چیزی که باید بگویم این است 
که بازی من شاید به این دلیل غلوآمیز به نظر می رسید 
که ما کم به آدم ها نگاه می کنیم. شــاید اگر به سراغ 
داروفروش های معمولی بروید به نظرتان برسد که من 
در ایفای نقش داوود حتی شاید از اغراق و غلو کم کرده 
باشم. یا شاید چون ما انگار برای بازی در گونه ای مثل 
فانتزی یک چارچوب مشخص تعریف کرده ایم و انتظار 
داریم که بازیگر در همان چارچوب و براساس همان 
که عرف شده، بازی کند و این بازی را به عنوان بازی 
ناتورالیستی پذیرفته ایم. در ضمن تاکنون بازی هایی 
که در سینما از من به نمایش درآمده اند در این راستا 
و این قالب ها بوده. مثلًا الان در شبکه نمایش خانگی 
مشغول بازی در یک نقش کاملًا رئالیستی هستم که 
باید برایش شخصیت سازی می کردم. نقش، نقشی 
کاملًا جدی است. یا در فیلم آقای کیمیایی با اینکه 
برای غلو جا دارد اما باز هم رئالیستی بازی کرده ام. یا در 
فیلم علی رضا امینی هم فضا و بازی من رئالیستی است. 
چنین تجربیاتی را در سینما هم تا الان کم نداشته ام، 
اما متأسفانه تا الان به نمایش درنیامده تا جنس بازی 

رئالیستی من دیده شود.
 ولی نقش هایی که ما تاکنون از شما 
در سینما دیده ایم نقاط اشتراکی دارند که به نظر 
من جنسی از گروتسک اســت که انگار شما به 
نقش ها اضافه کرده اید. هر چند هر ســه نقشی 
که ما از شما دیده ایم این گروتسک را می طلبید 
به خصوص نقش جمشید در فیلم »انفرادی« که 
نقش یک قاتل مزدور را در یک فیلم کمدی اکشن 
ایفا می کنید. اما باز هم به نظر می رســد که این 
گروتسک لزوماً خواست کارگردان ها نبوده که در 
فیلمنامه پیش بینی شده باشد. به نظر می رسد که 

انگار علاقه خود شماست.
من جزو بازیگرانی هستم که برای نقش آورده دارم 
و دوست ندارم که جلو دوربین خودم را تکرار کنم، 
طولانی مدت تمرین می کنم و چیزهایی را به نقش 
اضافه می کنم که فقط مختص همان شخصیت باشد.
روز اول که ســر فیلمبرداری فیلم »انفرادی« رفتم، 
آقای اطیابی در مورد دندان زدنی که به شــخصیت 
جمشــید اضافه کرده بودم از من پرسید که این کار 

را جای دیگری نکرده ای؟ من گفتم نه و دندان زدن 
فقط مختص به شخصیت جمشید و این فیلم است.

برای نقش جمشید روی قاتل های سریالی تحقیق 
کردم و فیلم این قاتل ها و اســناد مختلف مرتبط به 
آنها را در اینترنت تماشا کردم. به چیزی که رسیدم 
این بود که حجم و میزان انرژی شان خیلی بالاست 
و بعدهای روانی خیلی عجیبی دارند. مثلًا دیدم که 
فک یکی از قاتل ها قفل می کرد و دندان زدن را از آن 
الهام گرفتم. این توضیح را هم بدهم که چیزی را از 
جایی نمی دزدم بلکه می کوشم الهام بگیرم و دیدم که 
چون کار کمدی اکشن است به نقش می خورد. حین 
فیلمبرداری برای من وقت اســتراحتم است. چون 

همه  چیز قبلًا ساخته شده است.
 فیلم »انفرادی«، فیلم ژانر اســت. 
فارغ از منابعی که گفتید، فیلم های مشابه چقدر 
کمک تان می کنند؟ به ســراغ فیلم های مشابه 

می روید یا فقط از واقعیت الهام می گیرید؟
نه، اصلاً. اتفاقاً بعد از اینکه نقش را می سازم، فیلم هایی 
را که به نقش نزدیک است می بینیم که مبادا کار من 
تکرار آنها باشد. فیلم های خوب را تماشا می کنم، اما 
برای لذت شخصی و کارشــان را تحسین می کنم اما 
اصلًا چیزی از بازی هایی را کــه در فیلم ها می بینم 
استفاده نمی کنم. حتی از آدم های واقعی هم چیزی 
را برنمــی دارم. از آنها الهام می گیرم، امــا باید درون 
من بچرخد و به شــکل دیگری نمود پیدا کند. اما در 
»انفرادی« آقای اطیابی بارها کارهای فیزیکی من را 
تشویق کرد، چون مدام تمرین می کنم، می توانم از این 
قابلیت ها استفاده کنم. حیوان درونی جمشید را خفاش 
درنظر گرفتم. در راه رفتن جمشید شلختگی اضافه 
کردم که از پر زدن خفاش الهام گرفته بودم که چون 
کار آقای اطیابی کمدی و فانتزی بود، بیرون نمی زد و 
مناســب فضا بود. چیزی که پشت صحنه می گفتند 
این بود که جمشید چیزی بین انیمیشن و فیلم است.

 روشی که می گویید مبتنی بر ساخت 
فردی بازیگر است. نقش کارگردان در این فرایند 
چیست؟ امکان دارد که تحقیقات یا چیزی که 
شما از نقش ساخته اید با خواست کارگردان در 
تضاد باشد و مشکل ایجاد کند؟ تاکنون به چنین 

مشکلی با کارگردان ها برخورد کرده اید؟
من بعد از اینکه اطلاعات مــورد نیازم برای نقش را 
جمع آوری کــردم، با کارگــردان صحبت می کنم. 
در گفت وگو با کارگردان اطلاعات زیادی به دســت 
می آورم. اگر فرصت کافی داشته باشم، تقریباً هر 10 
روز یک بار کارگردان را می بینم و با او صحبت می کنم 
و می گویم به چه چیزهایی رسیده ام و از کارگردان 
نظر می پرسم که با کدام بخش موافق یا مخالف است. 
چیزهایی که با خواست کارگردان در منافات باشد 
حذف می کنم. برای فیلم »انفرادی« این فرصت مهیا 
نبود. اما موقع صحبت بــا او فهمیدم که کارگردانی 
اســت که اگر بفهمد بازیگر کارش را بلد است به او 
اجازه بازی می دهد. روز اول که با او صحبت کردم تا 

حد زیادی خیالم را راحت کرد.
 فیلم هایی که تاکنون از شما دیده ایم 
ذیل فیلم های تجاری قــرار می گیرند و چنین 
فیلم هایی معمولاً زمان فیلمبرداری محدودی 
دارند؛ این زمان محدود چقــدر امکان چنین 
تحقیقات و طراحی هایی را به شما می دهند؟ این 

فرایند که توصیف کردید چقدر زمان می برد؟
چون مــن 4 روز در هفته تمرین می کنــم، تقریباً 
همیشه آمادگی لازم را دارم. در ضمن که متد امِیم ترا 
به این شکل طراحی شــده که بازیگر در کوتاه ترین 
زمان ممکن به نقش برسد. اگر حداقل بین 5روز تا 
یک هفته فرصت داشته باشم چیز جدیدی می سازم. 
اگر فرصت کمتر باشد سعی می کنم تا 50درصد را 

بسازم و باقی در زمان فیلمبرداری کامل می شود.
 در فیلــم »انفرادی« چقــدر زمان 

داشتید؟
حدود 20روز وقت داشتم. در ابتدا برای نقش دیگری 
رفته بودم که در نهایــت آن نقش را علی رضا مهران 

بازی کرد.

خودمراتكرارنمیكنم
گفت وگو با »شکیب شجره« به بهانه بازی در فیلم »انفرادی«

حافظ روحانیگفت وگو
روزنامه نگار

تماشاگر عادت خواهد کرد
من برای همه نقش هایم تحقیق می کنم و چیزی را بدون تحقیق به نقش اضافه نمی کنم. 
حدود 50 درصد را براساس تحقیقات بنا می کنم و کارهایی می کنم که نقش پرورش پیدا 
کند. مثلًا برای سریال »خوب، بد، جلف« من سربازان چچنی را از طریق یوتیوب تماشا 
کردم و مراسم شان را دیدم. من از اغراق های شان کم کردم و نقش را به سمت کمدی سوق 
دادم. همیشه دوست دارم در بازیگری از خودم دور شوم و جای دیگری بنشینم. برای این 
کار بازیگر 4روش در پیش دارد؛ یکی از نظر بدنی است. مثلًا رفتارهای شما صد درصد با 
من تفاوت دارد. من باید به رفتارهای شما، غذا خوردن شما، صحبت کردن شما و... برسم. 
دوم از نظر عملکرد غریزی درونی است که مثلًا باز شما چگونه عملکردهای غریزی را به 
شکلی متفاوت از من انجام می دهید. یکی دیگر از طریق بعد احساسی، عاطفی و روانی 
است که درون شما بر حسب تربیت یا آموزش ها شکل گرفته و در نهایت از طریق طرز 
تفکر است. متد بازیگری من بر این اساس شکل گرفته. شاکله اصلی همه اینها از طریق 
محرکی حرکت می کند که همان انرژی است که ما روی کره زمین داریم و از این انرژی 
استفاده می کنیم. مدار انرژی و ضرباهنگ تنفسی شما به این ترتیب است و براساس اینها 
رفتار، عملکرد غریزی، احساسات و طرز تفکر شما شکل گرفته. من باید بتوانم انرژی و 
ضرباهنگ تنفسی ام را تغییر دهم تا بتوانم به شما برسم تا بتوانم آن 4 مسیر را طی کنم و 
جای شما بنشینم. من همه اینها را می سازم و بعد براساس چارچوب فیلمنامه تغییراتی 
در نقش ایجاد می کنم. مثلًا اگر فانتزی باشد چیزهایی را اضافه یا کم می کنم. یعنی زیاد 
و کم کردن نقش براساس این روش و نوع پیشنهاد و فضای فیلمنامه است. من باید جای 
دیگری بنشینم و فکر می کنم که این شیوه به مرور زمان هم، کم کم، جا بیفتد. بازیگران 
قدیمی تر در ضمن چون زیاد دیده شده اند برای تماشاچی عادی شده اند و حتی اگر کاری 
هم بکنند ممکن است به چشم نیاید. شاید چون من کم دیده شده ام کارم به نظر جدید و 

اغراق آمیز به نظر برسد. به مرور زمان تماشاگر عادت خواهد کرد.

مکث

نگاهی به فیلم »تلفن سیاه«  
تلفن سیاه زنگ می زند 

فیلم »تلفن سیاه« به تازگي وارد شبکه نمایش خانگي در ایران 
شده است و در این مطلب نگاهي به آن داریم.  وقتی به صورت کسی 
می نگریم و درپی شناخت او برمی آییم، پشت آن صورت گریان، 
متبسم  یا اندوهناک، نمی دانیم او به چه می اندیشد و در هزارتوی 
مغز او چه می گذرد. برای شناخت یک فرد باید به درون او راه پیدا 
کرد و از تفکراتش آگاه شد تا دلایل رفتارش را در ک کرد. انسان 
همانگونه که بر تمامی موجودات دیگر برتری دارد، همان قدر هم 
غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره است. سرشت انسان می تواند 
به سوی نیکی یا بدی سوق پیدا کند. ذهن انسان همانند یک لوح 
سفید است که هر نقشی می تواند بر آن نقش ببندد و این ماهیت 
انسان است. تازه ترین ساخته اسکات دریکسون، »تلفن سیاه« 
که براساس داستانی به همین نام نوشته جو هیل ساخته شده، 
داستان تفکرات انسان است؛ ماجرای دنیایی ناشناخته و مبهم. 
قصه شکل گیری اندیشه های تازه در آدمی عصیانگر و نافرمان. 
اینکه یک فرد چگونه می تواند تغییر کند و تبدیل به فرد دیگری 
شــود و چگونه می تواند هویت تازه ای پیدا کند. جریان فیلم با 
داستان هیل تفاوت ها یی دارد و دریکسون تفکرات خود را با آن 
ترکیب کرده است. برخی از جنبه های داستان در فیلم پردازش 
و گسترش یافته و بعضی دیگر حذف شده است. برای مثال گوئن 
در نسخه سینمایی، از نیروی فراطبیعی و رؤیاهای روان پریشانه 
برخوردار اســت، نیرویی که از مادرش به ارث برده و از وجود آن 
در کتاب هیل خبری نیســت یا نقش بروس یامادا )تریســتان 
پراوونگ( در نجات فینی که در فیلم بسیار برجسته شده است. 
تلفن سیاه درباره مراحل رشد عقلانی و ظهور تفکراتی تازه است 
که از لحاظ سبک و تکنیک، مربوط به دهه 70میلادی، نوجوانان 
دوچرخه ســوار و وحشــت دوران نوجوانی در یک شهر کوچک 
نزدیک دنور است. فیلم نشان دهنده فرهنگ آن دوران است. زمانی 
که اکثر نوجوانان دوچرخه داشتند و تمامی دغدغه والدین این بود 
که دنیا برای کودکان و نوجوانان، دیگر امن نیست و کمپین های 
ضد قلدری راهرو های مدرسه را پر کرده بودند. فیلمبردار این فیلم 
تلاش کرده تا با استفاده از لنزهای خاص، انتخاب نور، لباس های 
مناسب و گریم ها، شخصیت های دهه 70 را خلق کند. اما در این 
فیلم کارگردان به ارجاع فرهنگی به آن دوران پایبند نیست و این 
موضوع را به زمان حال گسترش می دهد. او در این اثر خود به وفور 
از مدیوم شات برای تأکید روی شخصیت اصلی داستان، نشان دادن 
محیط پیرامون و همچنین نمایش احساسات شخصیت ها استفاده 
می کند و سعی دارد مخاطب را از آنچه در اطرافش می گذرد آگاه 
کند. فیلم با یک مقدمه چینی آغاز می شــود. وجود پررنگ این 
مقدمه تا انتها در تعریف فضا و حس و حال قصه احساس می شود. 
در فیلم های ترســناک نظاره گر انواع هیولاها، ارواح و خانه های 
تسخیر شده هستیم؛ چیزی که با هیچ منطقی سازگار نیست. در 
این فیلم نیز شاهد یک منطق روایی و منسجم از وقایع نیستیم. 
کارگردان با نمایش یک قاتل سریالی )ایتان هاوک( با انگیزه های 
نامعلوم و ناشناخته، واهمه را برای تماشاگر ایجاد می کند؛ ترس 
از رخدادهایی پیش بینی نشده و غیرقابل انتظار. قتل ها به تدریج 
اتفاق می افتد و باعث ایجاد کنجکاوی در تماشــاگر درخصوص 
چگونگی برخورد یک نوجوان با این پدیده می شــود. تلفن سیاه 
فیلمی است جسورانه که برخوردی تازه با پدیده آدم ربایی و قتل 
می کند و تماشاگرش را به نوعی درگیر آن می نماید. فیلمی از نوع 
اسلشر که به ژانر سینمای وحشت تعلق دارد و با مضامینی مانند 
دوستی و خانواده همراه شده و تلاش می کند این وحشت و دلهره را 
با استفاده از بروز موقعیت ها ایجاد کند تا دنیای ناشناخته، پرابهام و 
پرتنش نوجوانان و تفکرات آنان را برای بزرگ تر ها به تصویر درآورد؛ 
آنها یی که زندگی عادی و روزمره خود را دارند و از مشکلاتی که 

نوجوانان با آن روبه رو هستند غافلند. 

دقت کنید به این گفته کریستین به فینی بلیک )میسون تیمز( 
که می گوید:»هیچ کس من را ندید و من را نشــناخت و یکباره 
همه بچه ها اسم ام را یاد گرفتند.« این جمله خود نشان از غریب 
و ناشناخته بودن نوجوانان برای دیگران دارد. او برای ترسیم این 
جهان تاریک، از حرکات دقیق دوربین و جلوه های بصری و استفاده 
بجا و مناسب از نور و سایه بهره می برد. مانند نمای تیلت از فینی 
از پشت پنجره که تنهایی او را در حبس نشان می دهد یا دورشدن 
دوربین از او هنگام گریه کردن در زیرزمین. گاهی اوقات فقط یک 
دید از دریچه لنز دوربین دیده می شود، مانند نشان دادن پله های 
زیرزمین که نمی دانیم در انتهایش چیست. در این قبیل فیلم ها 
نماهای کلوزآپ نقش مهمی را ایفا می کنند. مانند کلوزآپ های 
مکرر از صورت فینی یــا خواهرش. با تنگ شــدن زاویه دید و 
استفاده از یک حرکت کوچک دوربین، می شود از آن برای یک 
آشکارسازی بزرگ استفاده کرد. محیط زیرزمین به طور کلی از 
لحاظ صحنه آرایی و نورپردازی، خفقان آور و نشان دهنده انزواست 
و تدوین فیلم توانسته سطح اضطراب را در فیلم افزایش دهد. در 
ابتدای فیلم کارگردان با نشان دادن تصاویر سیم های ارتباطی، 
وسایل  بازی، اعلامیه های کودکان گمشده، بچه های خون آلود 
و بادکنک های سیاه که نشــانه ناامیدی و افسردگی است، سعی 
در بیان مفهوم فیلم خود دارد. فیلم درباره عدم ارتباط نوجوانان با 
والدین و بزرگ تر ها و ارتباط آنان با یکدیگر است. پدر گوئن به خاطر 
خواب دیدن، او را می زند. افسران پلیس حرف های او را در مورد 
خواب هایش باور نمی کنند. توجه کنید به ظاهر شدن بچه های 
گمشده روبه روی گوئن؛ درست در جلوی خانه قاتل، که همین 
باعث شناسایی آن توسط او می شود. آنچه برای کارگردان در این 
فیلم اهمیت دارد ذهنیت فینی است. او یک زندگی مأیوسانه در 
یک منجلاب دارد و 3پسر مرتباً او را مورد آزار و اذیت قرار می دهند 
و پدر دائم الخمرش )جرمی دیویس( هم در خانه مشروبات الکلی 
مصرف می کند و با فرزندانش به خشونت رفتار می کند. منفعل 
و مأیوس، روزگار می گذراند. امــا در این میان فینی و خواهرش 
به عنوان عناصری رهاشــده و تنها مطرح می شــوند. زمانی که 
فینی در زیرزمین رباینده محبوس است، دوربین بارها بر تنهایی 
و انزوای او در آن وضعیت تأکید می کند. وقتــی از خواب بیدار 
می شود، چالش های زندگی اش را مرور می کند که به شدت روی 
او تأثیرگذاشته است. پس ما درمی یابیم که این فیلم یک تجربه 
روان شناختی و مجذوب کننده برای تماشاگر است و نشان دهنده 

دوران انتقال و گذشت از مرحله کودکی به جوانی است.

ویراست دوم کتاب »اخبار و 
اسناد کلنل وزیری«   

مؤسسه فرهنگی - هنری 
ماهــور ویراســت دوم 
کتاب »اخبار و اســناد 
کلنل علینقی وزیری در 
مطبوعات عصر قاجار و 
پهلوی و آرشــیو اسناد 
ملی« به کوشش مهدی 
نورمحمــدی را در 440 

صفحه و بهای 220هزار تومان منتشر کرد. این کتاب، 
با توجه به ارائه  نکات و آگاه های نو و پیش تر منتشــر 
نشده، موجب شناخت بیشتر وزیری و زندگی، آثار و 
افکار وی شده و دریچه  جدیدی به روی پژوهشگران و 
علاقه مندان این شخصیت نامدار فرهنگی و هنری صد 
سال اخیر ایران می گشاید. اسناد این کتاب در زمینه 
آتش سوزی مدرسه عالی موسیقی برای نخستین بار 
اســت که در اختیار مخاطبان قرار می گیرند. کلنل 
وزیری در سال 1307 ساختمانی را در خیابان لاله زار 
از حاج ربیع آقای تبریزی برای مدرسه عالی موسیقی 
اجاره می کند. در تاریخ هفتم مهر 1307 بنای مدرسه 
دچار آتش سوزی شده و تمام سازها، کتاب ها و تابلوهای 
نقاشی زینت دهنده ساختمان طعمه حریق می شود و 
همچنین خود بنا نیز دچار خسارت سنگین می شود. اما 
در این کتاب اسنادی مربوط به شکایت مالک ساختمان 
یعنی حاج ربیع آقای تبریزی از کلنل وزیری ارائه شده 
که نشان می دهد که برخلاف گفته زنده یاد خالقی، این 

آتش سوزی فراتر از یک غفلت بوده است. 

از میان گفته هاي شکیب شجره
درباره بازی در کمدی یا نقش های فیزیکال 

کارهایی که تا الان از من پخش شده در این سمت و سو بوده. 
همانطور که گفتم لازمه بازیگر این است که همه این شیوه ها 
را بداند. اتفاقاً شخصیت خودم خیلی جدی است و در تئاتر هم 
تقریباً همیشــه کارهای جدی بازی کرده ام و کمدی خیلی 
ژانر مورد علاقه خودم نیست. ولی مثلًا دوست دارم به عنوان 
کارگردان با کسانی مثل رضا عطاران کار کنم یا مجدد با مهران 
مدیری کار کنم. اگر دوره هایی مثل دلقک رفتم به این واسطه 
بود که ذیل متد ژاک لکوک بود، در کنارش ماسک خنثی و 

چیزهای دیگر هم بوده.

 نگراني درباره ایفای نقــش در مجموعه ها و فیلم های 
کمدی در شروع کار

نه فقط در ایران که در دنیا هــم بازیگران نقش های کمدی 
خیلی مورد توجه نیســتند، ولی واقعاً نمی ترســیدم. چون 
به خودم ایمان دارم. به ایــن خاطر که می دانم این یک نقش 
است و باید درست اجرا شود. در ابتدا خیلی ها می گفتند که من 
وارد نقش های کمدی می شوم اما من می دانستم که به مرور 
زمان این ماجرا فراموش می شود و دیگران می فهمند که من 

صرفاً بازیگر کمدی نیستم.

حق انتخاب در نخستین نقش های سینمایي 
هیچ وقت با این فرض کار نمی کنم کــه به خاطر از یاد رفتن 
یا مضیقه مالی یا چیزهایی شبیه به این نقشی را قبول کنم. 
نقش هایی را که قبول می کنم صرفاً به این دلیل است که فکر 
می کنم نقش جای کار دارد. آدم ثروتمندی نیستم یا بیکاری 
طولانی باعث افسردگی ام می شــود اما اجازه نمی دهم که 
انتخاب ها من را انتخاب کنند، بلکه سعی می کنم من نقش 

را انتخاب کنم.

 جنبش دانشجویی 19۶0 
دانشــجویی  »جنبــش  کتــاب 
دهــه19۶0« با ویرایش الکســاندر 
کــرودن به تازگی بــا ترجمه فاطمه 
شاداب توســط انتشــارات ققنوس 
منتشــر و راهی بازار نشر شده است. 
این کتاب چهارمین عنوان از مجموعه 
»چشــم اندازهایی از تاریخ معاصر« 
است که این ناشر ترجمه اش را منتشر 

می کند و نسخه اصلی اش سال 2012 توسط انتشارات بهشت سبز 
منتشر شده است. موضوع کتاب »جنبش دانشجویی دهه19۶0«، 
همانطور که از نامش مشخص است، شکل گیری و چرایی تاسیس 
جنبش های اعتراضی دانشجویان جهان در دهه19۶0 است. پیش 
از دهه19۶0 به جوانان توجه چندانی نمی شــد و حکومت ها در 
دست افراد سالخورده بودند اما در دهه مورد اشاره، شرایط ناگهان 
تغییر کرد و چاشــنی انفجاری که در جهان رخ داد، دانشجویان 
بودند. آنها که به تنگ آمده بودند، نظم جهانــی را به هم زدند و 
رهبری جنبش های معترض را به عهده گرفتند. در تمام سال های 
این دهه دانشجویان برای حمایت از حقوق بشــر، صلح، آزادی 
و اصلاحات آموزشــی و همچنین علیه کاستی هایی که حاصل 
اقدامات بزرگ ترهایشــان بود مبارزه کردنــد. کتاب پیش رو، به 
اعتراضات و تحولاتی که از پی این جنبش شکل گرفت می پردازد. 
مقالاتی که در این اثر گردآوری شده اند، شرح فردگرایی خارق العاده 
کنشگران جوانی را شامل می شوند که خود را به ایجاد نوع جدیدی 
از دمکراســی آمریکایی متعهد می دانستند. دانشــجویان، با به 
خطر انداختن بورس تحصیلی، مدرک دانشگاهی، شغل و حتی 
زندگی خود، یک خط مقدم برای مبارزه تشکیل دادند تا حقوق 
مدنی کسب کنند و با خونسردی، منطق و شجاعت بدون خشونت، 
خواسته های خود را پیگیری کنند. این کتاب 3بخش اصلی دارد 

که هرکدام از این  بخش ها چند دیدگاه یا مقاله را شامل می شوند.
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